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One of the current problems of Islamic societies is to find the best way to 
confront disrespect for sanctities. To find out the best manner of treating those 
who give offense to the Infallibles is to examine the basics of confronting 
insults in Islamic teachings. The present research has tried to explore these 
principles in three different domains: 1) Jurisprudential, legal and 
governmental, 2) Ethical, 3) Cultural and communicative. This article by using 
the conventional jurisprudential research methods has offered the following 
ways of dealing with insults: Necessity of respecting rituals, avoiding the 
propagation of insult, maintaining unity, guidance, pursuing justice, showing 
Islamic kindness, forbidding disrespect for religion, confronting sedition, 
avoiding desacralization, and preventing devaluation of the existing values . 
Paying attention to these bases, in addition to preventing the spread of insult to 
the Infallibles, will provide the suitable ground of choosing the best method of 
dealing with disrespect under different circumstances. Hence, the legal, ethical 
and communication foundations for encountering disrespect for the Infallibles 
can pave the way for finding the best solutions derived from religious 
teachings in this field. 
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  چکیده

صورت گرفته  هاي از جمله مشکلات کنونی جوامع اسلامی یافتن بهترین راه مواجهه با اهانت

کنندگان به معصومان، یکی  کارها در مواجهه با اهانت به مقدسات است. براي کشف بهترین راه

هاي اسلامی است. پژوهش  هاي موجود بررسی مبانی مواجهه با اهانت در آموزه از روش

حاضر کوشش نموده است تا با بررسی مبانی در سه حوزه مختلف، به این سؤال پاسخ دهد که 

 -1کارهاي مقابله با اهانت کدامند؟ این سه حوزه عبارتند از:  ی دخیل در کشف بهترین راهمبان

مبانی فرهنگی و ارتباطی. از این جهت  - 3مبانی اخلاقی  -2مبانی فقهی، حقوقی و حکومتی. 

تواند  توجه به هر سه حوزه مطرح شده و استفاده از مبانی استخراج شده در این سه حوزه می

متداول در   از روش  رو مقاله حاضر با استفاده این مشکل مطرح شده در بالا باشد. از گشاي راه

یابی به پاسخ این  فقهی و مراجعه به آثار فقهاء براي دست   هاي فقهی با بررسی ادله پژوهش

کارهاي مقابله با اهانت مطرح نموده است: وجوب تعظیم شعائر،  ال، مبانی زیر را براي راهؤس

رعایت عدالت، رأفت  از اشاعه اهانت، حفظ وحدت، اصل هدایت، عدم اغراء به جهل، پرهیز 

زدایی و جلوگیري از  حکومت اسلامی، حرمت وهن دین، اصل مقابله با فتنه و پرهیز از تقدس

گیرد. توجه  کارهاي مختلف مواجهه با اهانت قرار می واژگونی ارزشی. این مبانی، زیربناي راه

تواند علاوه بر جلوگیري از گسترش اهانت به معصومان زمینه انتخاب بهترین  یبه این مبانی م

رو مبانی فقهی، اخلاقی و  این کنندگان را در شرایط مختلف فراهم آورد. از کار مقابله با اهانت راه

کارهاي برآمده از  ساز یافتن بهترین راه تواند زمینه ارتباطاتی مواجهه با اهانت به معصومان می

      هاي دینی در این زمینه باشد. وزهآم

  .کنندگان مبانی مواجهه با اهانت، اهانت به مقدسات، مقابله با اهانت  اهانت، معصومان، :یديکل واژگان
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  مقدمه

کننده یک فکر هستند. این مقاله به دنبـال آن   گذار و مستحکم مبانی، اصول و قواعد پایه

هاي برخـورد معصـومان بـا     ملی براي روشاست که چه مبانی و زیربناهاي فکري و ع

 و اقـدامات  کـه  اسـت  آن حاضـر  مقالـه  در مبنا از توان یافت. منظور کنندگان می  اهانت

 اعتقـادي  و نظـري  هـاي  آمـوزه  سري یک بر معصومان توسط گرفته صورت رفتارهاي

  ها است.  مقاله حاضر متکفل بیان این آموزه که است مبتنی

هـاي   و آشنایی بهتر با مبانی مواجهه با اهانـت در آمـوزه  تر  به منظور بررسی جدي

اسلامی، این مبانی در سه دسته مجزا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دسـته اول  

هـاي فقهـی، حقـوقی و     مبانی فقهی، حقوقی و حکومتی است. در ایـن مبحـث، آمـوزه   

ومان در مواجهه بـا  اي که زیربناي رفتارهاي معص هاي مبنایی سیاسی و حکومتی اندیشه

اند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در دسته دوم، مبانی اخلاقـی معصـومان    اهانت بوده

در رویارویی با اهانت به بحث گذاشته شده است و در نهایـت در دسـته سـوم، مبـانی     

کننـدگان مـورد بحـث     گویی به اهانت هاي پاسخ دهنده به شیوه فرهنگی و ارتباطی شکل

  فت. شایان توجه است که در استخراج این مبانی از منابع دینی، از روشقرار خواهد گر

 ـ مرسوم در پژوهش متـداول فقهـی (قـرآن،       ۀهاي فقهی استفاده شده است که در آن ادل

گیـرد؛   حدیث، اجماع و عقل) مبناي استخراج حکم و فهم جدي دین (فقـه) قـرار مـی   

روایـی، آراء و   ۀمستندات قرآنی، ادل رو در هر یک از موارد ذیل تلاش شده است این از

در شده بر این موضوع مـورد توجـه قـرار گیـرد.       عقلی اقامه ۀآثار فقهاء سابق و نیز ادل

به همین موضـوع   پژوهش حاضر باید بیان داشت که مقاله یا اثري که کاملاً ۀباب سابق

معصـومان از  ؛ اما آثار زیر در باب کلیت اهانـت بـه    مشخص پرداخته باشد، یافت نشد

توان به موارد ذیـل   منظر فقهی نگاشته شده است. از کتب نگاشته شده در این زمینه می

  اشاره کرد:
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 ،الرسـول  سب من علی المسلول فیلساق)، 1421( عبدالکافی بن محمد سبکی ،

 .دارالفتح ان:عم، الغوج احمد به کوشش: 



 197     و ارتباطاتی مواجهه با اهانت به معصومان مبانی فقهی، اخلاقی

 ) کننده بـه   ش)، پژوهشی پیرامون مجازات توهین1384احمدي کنگانی، موسی

 

  :  ازبرخی از مقالات نگاشته شده در این زمینه عباتند 

  مجله دانشکده حقـوق  » جرم اهانت به مقدسات اسلام یبررس«زراعت، عباس

 .165-143): 1381، (تابستان 56و علوم سیاسی، شماره 

  مطالعـات اسـلامی،    »یجرم سب النب ـ یو حقوق یفقه یبررس«زراعت، عباس

  .104-75): 1381، (پاییز 57شماره 

  موضـوعه و   نیدر قوان یبجرم اهانت به مقدسات مذه یبررس«مرجانی، سعید

 .8-3): 1387(مرداد و شهریور  69، دادرسی، شماره »یمتون فقه

  بررسی عناصر متشکله جـرم اهانـت بـه مقدسـات مـذهبی     «مرجانی، سعید« ،

  .199-190): 1386(پاییز و زمستان  199و  198کانون وکلا، شماره 

  مقدسـات  جایگاه فقهی حقوقی جرم اهانت به «اشرف، صدیقه؛ ساقی، طلعت

 .76-47): 1388، (بهار 19، فقه و تاریخ تمدن، شماره »اسلام

  ،گانه سنت اسلامی استنباط حکم ساب النبی از ابعاد سه«جواهري، محمدرضا« ،

 .45-25): 93، (تابستان 2نامه فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره  پژوهش

  ،ی و ائمه اطهـار بررسی حکم قتل ساب النب«شاکري، ابوالحسن؛ غلام نژاد، یاسر« ،

 .115- 99): 1390، (بهار و تابستان 1فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 

علاوه بر کتب و مقالات، پایان نامه هاي معدودي در این زمینـه نیـز تـاکنون دفـاع     

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها می شده است که از جمله آن

  ،فقه و قوانین کیفري ایران بررسی توهین به مقدسات اسلام در«صابر، حسن «

  .1388دانشگاه علوم اسلامی رضوي، 

  ،بررسی فقهی حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام (موضوع «غلامی، مهدي

، دانشـگاه  »قانون مجازات اسلامی) با نگرش به کتاب آیات شـیطانی  513ماده 

 .1376تهران. 

گانه، قم: عالمه. فقهاي مذاهب پنج از دیدگاه قرآن و سنت و )ع(پیامبر و امامان 
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 مبانی فقهی، حقوقی و حکومتی

کارهاي مسـتخرج از   ی و حکومتی آن است که برخی از راهمنظور از مبانی فقهی، حقوق

کننـدگان،   هاي مفسران و حـدیث و تـاریخ بـراي مواجهـه بـا اهانـت       قرآن کریم، آموزه

اي وثیق و مستحکم با مباحث فقهی، حقوقی و حکـومتی اسـلام دارد. بـه تعبیـر      رابطه

توان  کومت، نمیهاي ح دیگر بدون توجه به مباحث حقوقی، فقهی و وظایف و کارویژه

رو شایسـته اسـت کـه در مبـانی مسـتخرج از       ایـن  کارها را به اجرا گذاشـت. از  این راه

  کارهاي رویارویی با اهانت، به مبانی فقهی، حقوقی و حکومتی پرداخته شود. راه

 وجوب تعظیم شعائر و در مقابل آن حرمت اهانت

کارهاي مواجهـه بـا    قی براي راهتواند مبنایی فقهی و حقو هاي دینی که می یکی از آموزه

هـاي   اهانت قرار گیرد، وجوب تعظیم شعائر الهی است. منظور از شعائر الهی در آمـوزه 

داري باشـد. چنانکـه برخـی از     گـر دیـن و دیـن    دینی، هر چیزي است که بتواند نمایان

 انـد کـه   نشان سـاخته  و خاطر  محققان شعائر الهی را معادل همه دستورهاي دین دانسته

نراقـی،  ( عنوان شعائر الهی در منابع فقهی مورد توجه جـدي فقهـا قـرار گرفتـه اسـت     

شعار به لحاظ لغوي به آنچه زیـر لبـاس   ). -21ص ،ش1388؛ رحیمی، 23ص ،ق1417

 شـود  پوشیده شود، و آنچه در جنگ براي شناخته شدن سپاه فریاد زده شود، گفتـه مـی  

یم شعائر به معنی آن است کـه آنچـه   و اصطلاح تعظ )727ص ،2ج ،م1988ابن درید، (

)؛ از 23ص ،ق1417شود را بزرگ بداریم (نراقـی،   شعار دین و شعار الهی محسوب می

اي فقهـی دانسـته و نیـز آن را بـه عنـوان       این جهت قاعده لزوم تعظیم شعائر الهی را قاعـده 

 ،ش1388رحیمـی،  ( کننـد  اي مجزا از قاعده حرمت اهانت بـه مقدسـات مطـرح مـی     قاعده

 ،ق1411اند (حلـی،   فقها این قاعده را مبنایی براي برخی از فتاوي خویش قرار داده). 31ص

و نیـز آن   )182ص ،1ج ،ق1414؛ شهید ثانی، 39ص ،10ج ،ق1414؛ محقق کرکی، 33ص

انـد (شـهید ثـانی،     را مبناي حکم فقهی خود بر توسعه دامنه برخی از احکام نیز دانسـته 

است فقهاء در بیان وجوب تعظیم شعائر دینـی بـه ادلـه    ). شایان ذکر 131ص ،ق1419

 اند.  ) استدلال کرده25ص ،ق1417) و روایی (نراقی، 40ص ،تا قرآنی (اردبیلی، بی

)، 77ص ،3ج ،ق1417اند (اشتهاردي،  با توجه به آنچه فقهاء در بیان این قاعده ذکر کرده
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مبحث لزوم تعظـیم شـعائر   باید توجه داشت یکی از مبانی جدي در مواجهه با اهانت، 

اند (براي نمونه نک: نراقـی،   الهی است. زیرا با تعریفی که فقها از شعائر الهی ارائه کرده

م معصومان و اولیاء الهی از مصـادیق شـعائر الهـی    طور مسلّ )، به25-21صص ،ق1417

شوند؛ چنانکه فقها حتی احترام بـه مشـاهد مشـرفه ایشـان را از مصـادیق       محسوب می

). بر این اساس یکـی  39ص ،10ج ،ق1414اند (محقق کرکی،  م شعائر الهی دانستهتعظی

تواند مبناي عمل قرار گیـرد،   کنندگان می می که در مواجهه با اهانتاز قواعد فقهی مسلّ

  قاعده تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به مقدسات است. 

داشـت مقـام و جایگـاه    بر مبناي این قاعده، هر فعل و اقدامی کـه بتوانـد بـه بزرگ   

ها، حسـن و   کنندگان به مقام و جایگاه آن از جمله مقابله با اهانت  معصومان کمک کند،

کننده از جهت عدم رعایت شعائر الهی  در برخی موارد واجب است و برخورد با اهانت

 از ناحیه او است. 

 اشاعه اهانت مصداقی از اشاعه فحشاء

ه از دسـتورها و قواعـد فقهـی دیگـري اسـت کـه       حرمت اشاعه فحشاء یا تشییع فاحش

کارهاي رویارویی با اهانت به معصومان قـرار گیـرد. منظـور از     تواند مبنایی براي راه می

 )497ص ،1ج ،ق1426اشاعه فحشاء به لحاظ لفظی، نشر دادن زشتی (هاشمی شـاهرودي،  

ند کـه عمـل   و به لحاظ اصطلاح فقهی آن است که فردي با عمل یا گفتار خود کاري ک

). از این جهـت  498ص ،1ج ،ق1426زشتی عمومی و علنی گردد (هاشمی شاهرودي، 

 ،تا اند (فیض کاشانی، بی تنها اشاعه فحشاء را از جمله محرمات فقهی ذکر کرده فقهاء نه

انـد   )، بلکه همین مبنا را براي اعلام حرمت برخـی از افعـال کـافی دانسـته    25ص ،2ج

  ). برخــی از فقهــاء109ص ،13ج ،ق1403؛ اردبیلــی، 165 ،9ج ،ق1410(شــهید ثــانی، 

اند که مبناي اصلی این قاعده آن است که مانع اشاعه ذنوب در بین مؤمنـان   ه متذکر شد

  ).388ص، تا شود (اردبیلی، بی

 حفظ وحدت

هاي اساسی  توان یکی از مبانی حکومتی و سیاسی، و یکی از آموزه حفظ وحدت را می
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کند. به حدي که  نست که ادله فراوانی از قرآن و سنت آن را تأیید میدین مبین اسلام دا

خواهد اوضاع میان خویش  دهد و از آنها می قرآن کریم مؤمنان را برادر یکدیگر قرار می
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ُ
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). در زمینه لـزوم حفـظ وحـدت بـه عنـوان یکـی از دسـتورهاي دینـی         10 :(الحجرات

ها و آثار علمی متنوعی نگاشته شده است که این مقاله را از بحث مجزا  مسلمانان، کتاب

له حفظ وحدت براي فقهاي شیعه به حدي جـدي  ئ. مس2نماید در این زمینه مستغنی می

ی از فتاوي ایشان گرفته است (براي نمونه نک: امـام خمینـی،   بوده است که مبناي برخ

  ).811ص ،1ج ،ق1424

هاي مختلف اسلامی ربط و نسبتی جـدي   مشخص است رعایت وحدت میان گروه

تـوان بیـان داشـت از مبـانی اثرگـذار و       کند. از این جهـت مـی   له اهانت پیدا میئبا مس

اسـت؛ و در ایـن زمینـه توصـیه     له حفـظ وحـدت   ئکننده در بحث از اهانت، مس تعیین

هاي دیگران به ائمه شیعه و چه  همیشگی بزرگان شیعه آن بوده است چه در برابر اهانت

زننده وحدت جامعه اسلامی نباشند و با اقـدامات   به صورت دیگر، شیعیان عوامل برهم

اند  ودهاي را فراهم نیاورند. ایشان همواره تصریح نم ساختارشکنانه، زمینه اختلافات فرقه

] عایشه[ اسلام پیامبر همسر به زنی اتهام جمله از سنت اهل برادران نمادهاي به که اهانت

اعظـم،   پیامبر الانبیاء، سید ویژه به و پیامبران  همه زنان شامل موضوع این است و حرام

  شود. می )ص(محمد  حضرت

 اصل هدایت و لزوم خارج کردن از گمراهی

اي  گونـه  هداف انبیاء و یکی از مبانی اعتقادي دین است، بـه ترین ا هدایت یکی از اصلی

انـد   که برخی از عالمان دین مقصود بالذات از ارسـال رسـل را همـین امـر ذکـر کـرده      

). اما آنچه در این مبحث به دنبال بحث از آن هستیم، اصـل  328ص ،4 ج ،تا (خوئی، بی

راي حکومت اسلامی اسـت.  هدایت و لزوم خارج کردن از گمراهی به عنوان یک مبنا ب

تعالیم دینی حاکی از آن است که حکومت اسلامی در جهاد و مبارزه با دشمنان به دنبال 

یابی نیست، بلکه هدف اصلی در حکومت اسلامی نیز هدایت مردم  طلبی و تسلط قدرت

در  )ع(ها از گمراهی است. از همین جهت است کـه حضـرت علـی     و خارج کردن آن
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به خدا قسـم  «دارند:  تأنّی خویش در آغاز جنگ با اهل صفین بیان می بیان علت صبر و

هـا   هیچ روزي جنگ با اهل شام را به عقب نیانداختم مگر به این امید که گروهی از آن

ها  به واسطه من هدایت شوند و به نور من راه را از گمراهی بشناسند، و این هدایت آن

چند  که گمراه هستند، هر حالی ها را بکشم در آنتر از آن است که  داشتنی براي من دوست

(سیدرضـی،  » که اگر آنان را در این حال بکشم نیز گناه آن به گردن خود ایشـان اسـت  

 ).91ص، 55خ ،ق1414

تـر اسـت،    در روایات نیز بر این امر که هدایت یک نفر از همه اموال دنیا ارزشـمند 

) و نکته جالب توجـه اینکـه،   28ص ،5 ج  ،ق1407تأکید فراوان شده است (نک: کلینی، 

را بـراي   )ع(حضـرت علـی    ،)ص(این روایات نیز در زمانی بیان شده که پیامبر اکـرم  

 ).36ص ،5 ج ،ق1407مأموریت حکومتی و تبلیغی به یمن فرستاده بودند (کلینی، 

بر همین اساس است که فقهاي شیعه در احکام جهاد، دعوت به اسلام را پـیش از  

؛ طباطبایی، 44ص ،9ج ،ق1414 دانند (حلّی، و درگیري با دشمن واجب میآغاز جنگ 

ها به نحوي که به اسلام گرایش  هاي اسلام براي آن ) و بیان زیبایی60ص ،8ج ،ق1418

). همچنین برخی از فقهاء شیعه، 57ص ،14 ج ،ق1412دانند (حلّی،  پیدا کنند را لازم می

انند قضاء نیـز مطـرح دانسـته و بـه آن اسـتناد      له هدایت را در دیگر ابواب فقهی مئمس

)، و بر اساس این ملاك در ابواب دیگر فقهی 232 ،4ج ،ق1404اند (فاضل مقداد،  کرده

 ).417ص ،8 ج ،ق1416اند (فاضل هندي،  نیز فتوا داده

یاهـا «برخی از علماء اصل هدایت و اهمیت آن در اسلام را بر مبناي آیه شـریفه  
ْ

ح
َ
مَـنْ أ

 
َّ
ن
َ
أ

َ
ک

َ
اسَ جَمیعاف

َّ
یَا الن

ْ
ح

َ
 ،2 ج ،ق1369اند (ابن شـهر آشـوب،    ) مبتنی دانسته32 :(المائده 3»ما أ

زیرا این آیه علاوه بر اینکه به معنی نجات دادن از مرگ، مثل نجات از سـوختن و  )؛ 97ص

؛ محقق حلیّ،  614ص ،2 ج ،ق1417غرق شدن و زیرآوار ماندن و مانند آن است (فاضل آبی، 

) و 167ص ،1 ج ،ق1404)، به معنی هدایت کردن نیز هسـت (قمـی،   378ص ،3 ج ،ق1412

)، کشتن 232ص ،1 ج ،ق1371هدایت کردن، برترین معنی این آیه نیز ذکر شده است (برقی، 

). بر این اسـاس  210ص ،2 ج ،ق1407ها تطبیق شده است (کلینی،  نیز بر گمراه کردن انسان

ی از مبانی شناخته شده اسلامی است که در بحث از توان بیان داشت که اصل هدایت یک می

  کارهاي فراوانی قرار گیرد. تواند زیربناي راه مقابله با اهانت نیز می
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 عدم اغراء به جهل

) و متصل کردن 161ص ،8 ج ،ق1421اغراء در لغت به معنی ایجاد میل و ولع (ازهري، 

ت. از این جهت اغراء بـه  ) اس121ص ،15 ج ،ق1414دیگر (ابن منظور،   چیزي به چیز

جهل به معنی ایجاد میل و وابستگی به جهل و پیوند زدن فـردي بـه آن اسـت. از ایـن     

 ،ق1375؛ طوسـی،  346ص ،4ج ،ق1405(سید مرتضـی،   جهت گاه از اغراء به معاصی

) نیـز در  79ص، ق1413) و افعال قبیح (قطیفـی،  128ص ،ب ق1414؛ طوسی، 231ص

آمده است. بر این اساس اغراء به جهل به معنی آن است که ادبیات فقهی سخن به میان 

کاري صورت گیرد که افراد در جهل خود باقی بمانند یا نسبت به آن حالت جهل، میل 

به جهل، کـه گـاه از آن بـه قاعـده       و وابستگی پیدا کنند. از این جهت قاعده عدم اغراء

؛ 348ص ،4ج ،ق1405، شـود (سـید مرتضـی    مطلق سخن گفته مـی عدم اغراء به صورت 

به این معنی است که نباید کاري صورت گیرد تا باعـث   )،332ص ،2ج ،ق1390طوسی، 

هـا بسـته شـود     شود افراد در جهل و گمراهی خود بـاقی بماننـد و راه هـدایت بـر آن    

). در بیان بسیاري از علماء، این قاعـده بـه صـورت    467ص ،ق1403(ابوصلاح حلبی، 

 ،ق1405ده و آثار کلامی بر آن بار شده است (سید مرتضی، یک قاعده کلامی مطرح ش

)، اما در این مبحـث، بعـد فقهـی و حقـوقی ایـن      34ص ،ق1414؛ حلبی، 349ص ،4ج

  ).71ص ،ق1375باشد (طوسی،  قاعده مورد نظر می

توان استنباط کرد که این قاعـده در جـایی کـاربرد     از کلام برخی از فقهاء چنین می

به واسطه عمل دیگران در معصیت و گناه خویش اصـرار ورزد و   دارد که اهل معصیتی

اي با او عمل شود که میل به تکرار و اصرار بر گناه خویش پیدا کنـد (محقـق    گونه یا به

)؛ از این جهت عدم اغراء به جهل به معنـی آن اسـت کـه    575ص ،2ج ،ق1407حلی، 

ل و جدیت پیدا کند (حلی، کاري نکنیم که جاهلی به تکرار و اصرار در جهالت خود می

  ).  149ص ،2ج ،ق1387

تواند  بر این اساس، قاعده عدم اغراء به جهل و نیز قاعده کلی عدم اغراء به معاصی، می

هـاي اصـلی در    کارهاي مقابله با اهانت معرفی گردد. یکـی از تـلاش   زیربناي بسیاري از راه

  اهانت از میان برداشته شود. هاي کنندگان باید آن باشد که زمینه رویارویی با اهانت
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 رعایت عدالت و لزوم اجراي احکام عادلانه

نـا مَعَهُـمُ «ترین اهداف ارسال انبیاء  عدالت یکی از اصلی
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تـرین دسـتورهاي    ) و از جمله اساسی25 :(الحدید 4»یَنْصُرُهُ وَ رُسُل

ورزي  رو از ظلم و سرکشی که در برابر عـدالت  این اسلامی در باب حکومت است و از

امَـةِ «گیرد، به شدت پرهیز داده شده است  قرار می
َ
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)؛ و برخی از محدثان شیعه، بابی را در کتـب  294، 192خ ،ق1414(سید رضی،  »الظ

  ).293ص ،15ج ،1409اند (عاملی،  حدیثی به وجوب عدالت اختصاص داده

ورزي و  هاي حکومتی اسـلام، عـدالت   اصلی در آموزه بر این اساس، یکی از مبانی

تنها از سوي فقها مورد توجه قرار گرفته اسـت، بلکـه    پرهیز از ظلم است. این مطلب نه

لزوم و وجوب عدالت در حکومت از مسائلی است که فقها آن را مبناي برخی از فتاوي 

) و 377ص ،2ج ،ق1425اند (فاضـل مقـداد،    خویش قرار داده و به آن تصریح نیز کرده

) و نیز حرمـت  684ص ،تا حکومت عادلانه در میان مردم را واجب دانسته (اردبیلی، بی

) و 52ص ،1ج ،ق1419دانند (شهید اول،  ظلم و مخالفت با آن را از مستقلات عقلی می

) و بیان 188ص ،تا اند (حائري، بی برخی دیگر حرمت ظلم را به ادله اربعه مسلم دانسته

  ). 528ص ،ق1296ند که هر مصداقی از مصادیق ظلم حرام است (حائري، ا داشته

توان بیان داشت  با توجه به آنچه در وجوب عدالت و حرمت ظلم ذکر شده است، می

 کارهاي مواجهه با اهانت است.  که وجوب عدالت یکی از مبانی اصلی مؤثر در راه

 رأفت حکومت اسلامی

کارهـا و   توانـد زیربنـاي بسـیاري از راه    کـه مـی   از جمله مبانی عملی حکومت اسلامی

له رأفت حکومـت اسـلامی   ئکنندگان قرار گیرد، مس هاي مواجهه با اهانت و اهانت شیوه

است. این مبنا به نوعی معادل مبناي عفو در مبانی اخلاقـی اسـت کـه در ادامـه بـه آن      

می حالـت  توان بیان داشت که عفو در عرصه حکومـت اسـلا   پرداخته خواهد شد و می

  گیرد.  رأفت اسلامی به خود می

تعزیرات برخلاف قصاص که در رابطه با مسائل شخصی است، در رابطه با مسائل 
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 بـه  نسـبت  شـرع  حـاکم  اسـت کـه   سیاستی و آن تنبیه حکومتی است. تعزیر به معناي

کند (صدوق،  می تعیین نشده، ذکر ها آن تجاوز براي حدي فقهی کتب در که متجاوزانی

). بنــابراین در برخــی از  263ص ،ق1403 ؛ ابــو صــلاح حلبــی،538ص ،2ج ،ش1385

ها بـه صـلاح دیـد حـاکم      ها، نظر شخص حاکم ملاك است و برخورد با آن خلافکاري

). اگر نظر او عفو مجرمان باشـد، بـه آن رأفـت اسـلامی     774ص ،ق1413است (مفید، 

  اطلاق شده و عمل به آن واجب است.

 زمـان  در بر عهده ایشان است و حضور انبیاء زمان در تعزیرگیري در مورد  تصمیم

 آن نواب بر عهده هم )عج( زمان امام غیبت زمان در بر عهده آنان و )ع( امامان معصوم

 اجتمـاع  براي که دیدي صلاح طبق که است همین فقیه ونئش از باشد. یکی می حضرت

  .کند عفو یا و مؤاخذه تواند می بیند، می مسلمانان

 مت وهن دینحر

 ،4ج ،ق1409 فراهیـدي،  احمد بن خلیل( اشیاء در و عمل در اصلی وهن، ضعف معنی

است. از این رو ایجاد  )887ص ،ق1412 راغب،( اخلاق و خلقت در ضعف و) 92ص

 مصـطفوي، (اسـت   ...و مقـام  یـا  فکـر  یـا  بـدن  یا عمل ایجاد ضعف در معناي وهن به

وهن دیـن، یعنـی هرکـاري کـه باعـث       بر این اساس حرمت). 237ص ،13 ج ،ق1430

باشد. قاعده حرمت وهن دین را که مبناي برخی از  ایجاد سستی در دین گردد، حرام می

کارهـاي   توان یکی از مبـانی فقهـی دخیـل در بحـث از راه     احکام فقهی قرار گرفته، می

و طور کـه شـخص    کنندگان دانست. زیرا از منظر اسلام همان مواجهه با اهانت و اهانت

شخصیت مسلمان محترم است و باید از توهین به او خودداري کرد، توهین بـه دیـن و   

  یا انجام کاري که باعث وهن دین باشد نیز حرام است. 

 یـک  مـذهب،  وهـن  یـا  و دیـن  هر چند ممکن است در ظاهر تصور شود که وهن

تب فقهی شود، اما بررسی ک بحث آن از فقهیه قواعد عنوان تحت تا نیست فقهی   قاعده

حاکی از آن است که این امر به صورت یک قاعده کلی که جزو قواعد و عناوین ثانویه 

گردد، مورد توجه فقهاء بوده است و تحت عنـاوینی ماننـد حرمـت وهـن      محسوب می

)، هتک مذهب (خویی، 432ص ،1ج ،تا ؛ امام خمینی، بی429 ،2ج ،تا مذهب (یزدي، بی
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)، و وهن حق (کاشـف  286ص ،4ج ،ق1406لی، )، هدم دین (آم286ص ،9ج ،ق1418

)، از آن سخن به میان آمده است و مبناي احکام فقهی مختلفـی  25ص ،ق1422الغطاء، 

  ).419ص ،10و ج 248ص ،9ج ،ق1427قرار گرفته است (تبریزي، 

بنـدي و عنـوان دقیـق     همچنین باید توجه داشت هر چند از این قاعده، با صـورت 

شده، اما با همین مضمون و محتوا در کتب متقدم نیـز   د نمیوهن دین یا وهن مذهب یا

 ).263ص ،ق1429؛ ابن ادریس، 309ص ،3ج ،تا آن اشاره شده است (قاضی نعمان، بیبه 

این عناوین در لسـان فقهـاي متقـدم و متـأخر از روایـات گرفتـه شـده اسـت          و ظاهراً

 ،ق1378؛ صــدوق؛ 565ص ،3ج ،ق1413؛ صــدوق، 481ص ،2ج ،ش1385(صــدوق، 

تواند آثار مختلفی ایجاد کند، این  ). حرمت وهن دین در شرایط مختلف می92ص ،2ج

  کارهاي مختلفی در مواجهه با اهانت به مقدسات قرار گیرد. تواند مبناي راه قاعده می

 اصل مقابله با فتنه

). 22ص ،9 ج ،ق1430ریشه فتن در اصل بر ابتلاء و آزمـودن دلالـت دارد (مصـطفوي،    

گـردد (خلیـل بـن احمـد      صلی آن به ذوب کردن طلا و مانند آن با آتش بـازمی ریشه ا

)؛ که این کار براي تعیین میزان ارزش و خلـوص طـلا   127ص ،8 ج ،ق1409فراهیدي، 

). این کلمـه بـه لحـاظ لفظـی بـر      211ص ،14 ج ،ق1421شده است (ازهري،  انجام می

)؛ و بـه لحـاظ   128ص، 8 ج ،ق1409جنگ نیز دلالت دارد (خلیل بن احمد فراهیـدي،  

شود که  اي گفته می هاي سیاسی و اجتماعی آرامی ها و نا اصطلاح سیاسی، فتنه به آشوب

رو هر چند  این گردد. از در آن وضعیت، میزان خلوص اعتقادي و دینی افراد مشخص می

فتنه در یک برآورد، امري خوب و مستحسن است، اما ایجاد فتنه ماننـد ایجـاد شـرایط    

اهی و به خطا افتادن افراد است؛ زیرا هر امتحانی ممکن اسـت شکسـت را در پـی    گمر

  تواند باعث موفقیت و پیروزي شود.  ؛ چنانکه می داشته باشد

یکی از مبانی اسلامی در حکومت و سیاست، اصل مقابله با فتنه است. این اصل به 

سـمتی باشـد کـه     معنی قرآنی آن، بدین معنی است که تلاش حکومت اسلامی باید بـه 

شرایط گمراه شدن (از جمله مشرك شدن و از دین خارج شدن) افراد از میان برود. این 

وهُمْ «توان به  مبنا در آیات متعددي از قرآن کریم ذکر شده است که از جمله آن می
ُ
وَ قاتِل
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لامی است. ) اشاره کرد. این اصل یکی از اصول جدي جهاد در حکومت اس39 :(الأنفال

انـد کـه هـدف     به نحوي که برخی از رهبران سیاسی معاصر اسلامی خاطر نشان ساخته

 رسـول  هـاي  جنـگ «هاسـت:   از جهاد در اسلام، همین اصل از میان برداشتن فتنهاصلی 

 کـه  کننـد  گمـان مـی   کـه  اینهایی. است نبوده ایشان نصایح از کمتر رحمتش ،)ص(اکرم

 ایـن  در قرآن که است این مقصودشان اگر ،»پیروزي تا جنگ جنگ« است نگفته اسلام

 بـا زبـان   ایـن  از بالاتر که است این مقصودشان اگر و گویند، می درست نیست، عبارت

 «: فرمایـد  می قرآن. کنند می اشتباه نیست، خدا
ٌ
ـة  فِتْنَ

َ
ـون

ُ
ک

َ
ـي لا ت تَّ وهُمْ حَ

ُ
را  بشـر  همـه  »قـاتِل

غیر  این ،»عالم در فتنه رفع تا جنگ جنگ« یعنی فتنه؛ رفع براي مقاتله به کند می دعوت

 دایره ما یک کهنای براي ایم، گرفته را کوچکش جزء یک ما گوییم، می ما که است آنی از

(امـام  » جنگ تا پیـروزي : که گوییم می و هستیم واقع عظیم دایره این از کوچکی خیلی

  ).113-112صص ،19ج ،ش1378خمینی، 

ت و حکومت از نظر اسلام، به حدي جدي است له فتنه و جایگاه آن در سیاسئمس

وَ «دارد:  رو بیان مـی  این تر دانسته و از ها نیز خطرناك که قرآن کریم آن را از کشتار انسان
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 ـ  ،5 ج ،ق1407ی، که در ازدواج مؤمنین و مؤمنات نباید کوتاهی و تأخیر کرد (نک: کلین

؛ صـدوق،  196ص ،2 ج ،ق1385؛ قاضـی نعمـان،   89ص ،تـا  ؛ ابـن اشـعث، بـی   347ص
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؛ طبرسی، 394ص ،7 ج ،ق1407؛ طوسی، 306ص ،ق1415؛ صدوق، 393ص ،3 ج ،ق1413

(طباطبـایی،    اما مفسران ایـن آیـه را در بـاب شـرایط حکومـت دانسـته       ).204ص ،ق1412

ه با آیات قبـل از خـود رابطـه دارد و بـدین معنـی      اند این آی ) و گفته142ص ،9 ج ،ق1417

است که اگر مؤمنان یکدیگر را نصرت نکنند و در راه حق تعاون نداشـته باشـند و از کفـار    

 ،4 ج ،ش1372؛ طبرسـی،  163ص ، 5ج ،تـا  شود (طوسـی، بـی   برائت نجویند، فتنه ایجاد می

تـوان اصـل    ، مـی ). بر اساس آنچه ذکـر شـد  316ص ،2 ج ،ق1415؛ فیض کاشانی، 864ص

 کارهاي مواجهه با اهانت ذکر نمود. مبارزه با فتنه را به عنوان یک مبنا براي راه

 مبانی اخلاقی

توانـد مبنـاي برخـی از     ها مـی  اي دارد که این آموزه هایی اخلاقی دین مبین اسلام آموزه

د تـا  رو در این مبحث تـلاش خواهـد ش ـ   این کارهاي مواجهه با اهانت قرار گیرد. از راه

 با معصومان برخورد هاي روش براي اي زیربناهاي اخلاقی و مبانی چه که شود مشخص

کارهـاي   منظور از مبانی اخلاقی آن است که برخـی از راه . یافت توان می کنندگان اهانت

هاي اخلاقی اسلام دارد؛ کـه بـدون    اي وثیق و مستحکم با آموزه مواجهه با اهانت رابطه

کارها را به درستی فهم و در جاي خـود بـه    توان آن راه خلاقی، نمیتوجه به این مبانی ا

  اجرا گذاشت. 

 فضائل اخلاقی 

برخی از این مبانی، فضائل و ملکات اخلاقی هستند که به عنوان مبنایی براي مواجهه با 

  شوند. برخی از پر کاربردترین این فضائل اخلاقی عبارتند از: اهانت محسوب می

  حلم

هاي عادي در  ت از حالت آرامش روحی در برخورد با حوادثی که انسانحلم عبارت اس

گردنـد. یکـی از    ارتباط با آن حوادث دچـار هیجـان روحـی و اضـطراب درونـی مـی      

اي از افـراد بیشـتر از    مشخصات معصومان حلم است. بر اساس برخی از روایات، عـده 

شـود،   مـی  شـمرده  که کـذّاب  دیگران نیازمند حلم هستند. این افراد عبارتند از: صادقی
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شوند، طالب حقـی کـه    کنندگان به حق و حقیقتی که با توهین دیگران مواجه می دعوت

 بدون شونده کنندگان با اشخاص سفیه و نادان، و آزار حق او غصب شده است، برخورد

گانه بالا این  ). نکته قابل توجه در موارد پنج422ص ،68ج ،ق1403جرم (نک: مجلسی، 

ها در ارتباط با دیگران مطرح است. به عبارت دیگر اگر انسان بخواهد  همه ایناست که 

در روابط اجتماعی به موفقیت دست یابد، نیازمند حلم است و همین حلم خـود نقـش   

). آنچه ذکر شـد  112ص ،2ج ،ق1407رسانی به او را خواهد داشت (نک: کلینی،  یاري

کننـدگان اسـت و بسـیاري از     بـا اهانـت  دهد حلم زیربناي مواجهـه   به خوبی نشان می

کنندگان بـر ایـن مبنـا اسـتوار اسـت.       کارهاي رویارویی معصومان با اهانت و اهانت راه

کننده آن است که هنگـامی کـه اولیـاء خـدا حلـم بـه خـرج         علاوه بر این روایات بیان

رضـی،   گردند (سید دادند، مطمئن بودند که از ناحیه مردم نیز علیه جاهلان یاري می می

). بنابراین در این پنج موضعی که انسان بایـد حلـم بـه خـرج     506ص ،202ح ،ق1414

  دهد، از نظر ظاهري نیز پیروزي با اوست.

آورد کـه عبارتنـد از: محبوبیـت     براساس روایات حلم پیامدها و آثار مثبتی نیز به بار می

 فـراس،  ابـی  بـن  )، ارزشمند شدن اعمـال (ورام 112ص ،2ج ،ق1407نزد خداوند (کلینی، 

)، رسـیدن  291ص ،11ج ،ق1408)، بالا رفتن درجات معنوي (نـوري،  90ص ،1ج ،ق1410

 ،2ج ،ق1407)، آمـرزش گناهـان (کلینـی،    111ص، 2ج ،ق1407به مرتبه عبودیت (کلینـی،  

  ).370ص ،4ج ،ق1413(صدوق،  )ص() و شباهت به پیامبر اعظم 112ص

  عفو

) که در مقابل انتقام و 478ص ،ق1414سی، هاي اخلاقی است (طو عفو یکی از فضیلت

شود. عفو با حلـم   به معناي بخشیدن جرمی است که دیگري در مورد انسان مرتکب می

و کظم غیظ تفاوت دارد. حلم عبارت است از حالـت آرامـش روحـی در برخـورد بـا      

کننـد و کظـم غـیظ     ي ساخته نشده هیجان روحی پیـدا مـی   ها حوادثی که معمولاً انسان

هیجان روح. در عفو، تجاوز و تعدي در مورد انسان واقع  رت است از جلوگیري از عبا

  بخشد. شده است و بعد از آن می

ترین درجات خود که عفو ظاهري است، به معناي گذشت از حقوقی  عفو در پایین



 209     و ارتباطاتی مواجهه با اهانت به معصومان مبانی فقهی، اخلاقی

مانند قصاص و غرامت است. یعنی انسان در رابطه با ظلم و تجاوزي که نسـبت بـه او   

ست، از حق خود صرف نظر کند. بالاتر از عفو ظاهري، عفو باطنی اسـت.  انجام شده ا

که به معناي زدودن غبار کدورت از صفحۀ روح است. هنگـامی کـه بـه انسـان تعـدي      

گردد؛ عفو باطنی بـه ایـن معنـا     گیرد، کدورتی در صفحه روح او پدیدار می صورت می

وح پیـدا شـده اسـت، از روح    با ستم سـتمگر بـراي ر    است که این حالتی که در رابطه

 ،2ج ،ق1407زدوده شود. عفو ظاهري و عفو باطنی ریشه در روایات دارد (نک: کلینی، 

  ).6ص ،9ج ،ق1408؛ نوري، 107ص

علاوه بر عفو ظاهري و عفو بـاطنی، از شـروط عفـو در مراحـل کمـال یافتـه آن،       

در شرایطی است کـه او  توان به احسان به متجاوز اشاره کرد. البته احسان به متجاوز  می

 از تجاوز خود پشیمان شده و این احسان او را بر ارتکاب تجاوزات بیشـتر حـریص نکنـد.   
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سِنین«در فقره  مُحْ
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هُ یُحِبُّ ال

َّ
شاره به همین شرط کمال عفو دارد؛ در روایات نیز بـه  ، ا»وَ الل

). از دیگر شرایط عفو 201ص ،ش1376شرط کمال عفو اشاره شده است (نک: صدوق، 

 الصفْح فَاصفَحِ«توان اشاره کرد. علاوه بر آیه مبارکه  کمال یافته، به گذشت بدون عتاب می

تـوان عفـو    شود، می آن برداشت می )، که این شرط کمال عفو از85 :(الحجر 11» الجْمیل

  ).374ص ،ق1403دست آورد (نک: صدوق،  بدون عتاب و پرخاش را از روایات نیز به

در نصوص اسلامی بر عفـو در هنگـام قـدرت تأکیـد فـراوان شـده (سـید رضـی،         

هـاي   ) و عفو و گذشـت در موضـع قـدرت از روش   478، 50و ح 470، 11ح ،ق1414

). براساس 6ص ،9ج ،ق1408اران شمرده شده است (نوري، پیامبران و از رموز پرهیزک

شود، نه تنها  کننده نیز می روایات، عفو کردن هر متجاوز به حریم انسان که شامل اهانت

شود، بلکه عفو براي انسان عزت دنیوي و اخروي  کننده نمی موجب ذلت و خواري عفو

  ).156ص ،ش1380؛ حر عاملی، 109-108صص ،2ج ،ق1407آورد (کلینی،  می

  رفق و مدارا

یکی دیگر از مبانی اخلاقی رویارویی معصومان با اهانت، رفق و مداراست، رفق کـه از  

نتایج حلم است، از منظر گفتاري به معناي بیان مطلب حق با کلام نرم اسـت و نـه بـا    
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درشتی؛ و از منظر کرداري، اعمال حق با کرداري متین و نرم اسـت. بـه عبـارت دیگـر     

خن حق را نرم گفتن و عمل حق را نرم انجام دادن است. روحی که آرام است، رفق، س

کند. این آرامش روح بـر تمـام حرکـات     در برخورد با حوادث حالت هیجانی پیدا نمی

کـار   گذارد؛ باید توجه داشت که معناي رفق این نیست کـه انسـان سـازش    انسان اثر می

  کارانـه  ، دست بردارد و حـالتی سـازش  باشد و از اهداف حقی که هدف خود قرار داده

  خود بگیرد.   به

بنـدي اسـت:    به رفق در روایات وارد شده، در چهار دسته قابل تقسـیم  آنچه راجع 

پردازند. دسته دوم: روایاتی که رفـق   دسته اول: روایاتی که به وصف و تعریف رفق می

سوم: روایاتی که کاربرد رفق کنند. دسته  ل اعتقادي و ایمانی بیان میئرا در رابطه با مسا

کنند. دسته چهارم: روایاتی که رفـق را از نظـر    ل اجتماعی مطرح میئرا در رابطه با مسا

  ).120-118صص ،2ج ،ق1407کنند (نک: کلینی،  اجر و پاداش اخروي مطرح می

دارند، رفق به عنوان یکی  ها و علائم مؤمن را بیان می در برخی از روایاتی که نشانه

صوصیات مؤمن شمرده شده است. و در روایاتی که به صـفات کـافر اشـاره شـده     از خ

بـه نقـل از پیـامبر گرامـی      )ع(است، به عنف و خشونت تصریح شده است. امام رضـا  

فرماید: شخص مؤمن آرام، نرم، داراي وسعت نظر و صاحب خو و طبع نیکو  اسلام می

 )366ص ،ق1414ت (طوسی، است؛ ولی کافر خشن و بدخوست و برخورد او غلیظ اس

خو و خشن بودند و در مقابل، انبیاء و اولیاء الهی و مؤمنـان در   ستمگران تاریخ، درشت

  عین استحکام و قوت، روحشان لطیف، نرم و آرام بوده است.

میان رفق و مدارا تفاوت ظریفی وجود دارد. رفق در واقع برخورد ابتدایی انسان به 

ت که آزار و درشتی نسبت به انسان ندارد، اما مدارا در صورت نرم و لطیف با کسی اس

گیرد، اما نـرمش بـه خـرج     جایی است که انسان در مقابل اذیت و آزار دیگري قرار می

آید (نک:  دهد. درك این تفاوت ظریف از روایات وارد شده در این باب به دست می می

مطلب آن اسـت   ). توضیح این386صق، 1403؛ صدوق، 117ص ،2ج ،ق1407کلینی، 

که رفق، نرم برخورد کردن در مواجهه ابتدایی است که در واقـع یـک دسـتور انسـانی     

باشد. هنگامی که دیگري با انسان برخورد عادي دارد، او هـم بایـد برخـوردي نـرم      می

داشته باشد. اما در مدارا موضوع آزار و اذیت در میـان اسـت. اینجـا اسـت کـه انسـان       
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گو نباشد.  واهد که تعادل روح را حفظ کند تا در مقابل اهانت پاسخخ گاهی بزرگ می تکیه

 )ع(معصـومان   گاه چیزي جز خداوند نیست. انبیاء و اولیاء الهـی، خصوصـاً   و این تکیه

ها  چنین بودند. به دلیل وابستگی به ذات اقدس الهی برخوردهاي موذیانه و آزار و اذیت

هـا در بسـیاري از    ها و کارشکنی تمام این اهانتکردند و در عین  ها را تحمل می و جسارت

  نمودند. پرستی، انسانیت و معنویت دعوت می موارد با برخوردي نرم و همراه با مدارا به یگانه

هاي الهی است، رسـول اکـرم در روایتـی     براساس روایات، مدارا کردن جزو فرمان

طور که به من فرمـان داد   مانفرمودند که پروردگارم مرا به مداراي با مردم فرمان داد؛ ه

). نکته قابل توجه در بحث مـدارا و  117ص ،2ج ،ق1407به فرائض عمل کنم (کلینی، 

ارتباط آن با اهانت به معصومان آن است که اینکه خداي متعال به رسول خویش فرمان 

دهد، از این جهت است که فرستاده او فراوان مورد اذیـت و آزار مـردم قـرار     مدارا می

آمیز را تحمـل   خواهد که این رفتارهاي اهانت ته است. خداوند از رسول خویش میگرف

کرده و برخورد آن حضرت نرم باشد. همچنین مدارا کردن با مردم در روایات نیمـی از  

  ).117ص ،2ج ،ق1407ایمان شمرده است (کلینی، 

  طیب کلام

کارهـاي مواجهـه    بناي راهکنندگان که زیر یکی دیگر از مبانی اخلاقی رویارویی با اهانت

سخنی است. یعنـی   گیرد، طیب کلام است. طیب کلام به معناي خوش با اهانت قرار می

انســان در مواجهــه بــا دیگــران بــر رعایــت ادب در گفتــار مراقبــت کنــد. از مصــادیق 

سخنی، مراء نکردن و به کار نبردن جملاتی است کـه منشـأ عـداوت و دشـمنی      خوش

سخنی است. یعنی انسان به  ت در کیفیت گفتار از مصادیق خوششود. همچنین مراقب می

ابعاد گوناگون سخن خویش توجه داشته باشد؛ چه از نظر موقعیت ایراد سخن، چـه از  

زبـانی و   نظر کیفیت اداي سخن. مراد از طیب کلام تملق نیست. تملق به معناي چـرب 

  شیطانی کردن است.  براي جلب طرف مقابل به منظور استفاده

توان بـه دوسـتی آفرینـی در     طیب کلام آثار نیکی دارد. از جمله این آثار خوب می

بعد شخصی اشاره کرد، زیرا طیب کلام برخلاف مراء، مجادله قبیح و خصومت زشت، 

کند. اثر مثبت دیگر طیب کلام آن است کـه   که عدوات آفرین هستند، ایجاد دوستی می
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انگیز است. از منظـر اجـر    که مراء اختلاف حالی آفرین است. در در بعد اجتماعی وحدت

اخروي هم در روایات اجر و پاداش کسانی که طیب کلام دارند بیان شده است (نـک:  

  ).467ص ،ق1412طبرسی، 

  رذائل اخلاقی

که در مواجهه با اهانت باید برخی از فضائل اخلاقی را به عنوان مبنایی براي  علاه بر آن

در نظر گرفت، باید از برخی رذائل اخلاقی نیز پرهیز نمود که مواجهه و انتخاب راهکار 

 هاست. پرهیز از این رذائل مبنایی براي مواجهه با سیل اهانت

 تعییر

منظور از تعییر دنبال کردن عیوب مؤمنان، لغزش آنـان و همچنـین فـاش کـردن عیـب      

از  دیگران بدون وجه شرعی و به قصد نکوهش و سرزنش اسـت؛ کـه ایـن کـار قطعـاً     

اهانت به فرد جدا نیست. براساس روایات، تعییر آثار زشت دنیوي و اخروي دارد. یکی 

آن براساس روایات آن است کـه هـر کـس مـؤمنی را بـه چیـزي         از آثار زشت دنیوي

 ،2ج ،ق1407 کلینـی،  (  شـود  میرد مگر آنکه همان گناه را مرتکـب مـی   سرزنش کند، نمی

کند که این نکوهش و سرزنش به واسـطه عیبـی    می). در بیان روایات تفاوتی ن356ص

نفسانی باشد یا گفتـاري یـا کـرداري و عملـی؛ در ایـن رابطـه حضـرت امیرالمـؤمنین         

 »شـود  اگر کسی دیگري را به چیزي نکوهش کند، خودش به آن مبـتلا مـی  «فرماید:  می

روي را نیز ناپذیر اخ تبعات جبران  ). تعییر علاوه بر آثار دنیوي،583ص ،ق1410(آمدي، 

تنهـا در دنیـا بلکـه در     دنبال دارد. هر کس مؤمنی را سرزنش کند، خداوند متعـال نـه   به

). لـذا یکـی از مبـانی در    356ص ،2ج ،ق1407 کلینی،کند ( آخرت نیز او را سرزنش می

طور که گفته شد این جستجو  بحث اهانت لزوم پرهیز از تعییر دیگران است؛ زیرا همان

و فاش کردن آن که ممکن است خالی از اهانت نباشد، آثار زشتی  کردن عیوب دیگران

دنبال دارد و همچنین در بعد نفسـانی و همچنـین    را چه در بعد دنیوي و چه اخروي به

  آورد. اجتماعی آثار سوئی را به بار می



 213     و ارتباطاتی مواجهه با اهانت به معصومان مبانی فقهی، اخلاقی

  جویی انتقام

پرهیز از کارهاي مواجهه با اهانت بر آن استوار است،  یکی دیگر از مبانی اخلاقی که راه

جویی است. انتقام که از نتایج خشم و غضب است، در لغـت بـه معنـاي کیفـر و      انتقام

 ، 1988؛ ابن درید، 181ص ،5ج ،ق1409عقوبت کردن است (خلیل بن احمد فراهیدي، 

). از آنجا که انتقام، عقوبت کردن است، لذا همیشه در مقابل گذشت کردن 977ص ،2ج

جویی آزاد نیست؛ به عنـوان نمونـه اگـر کسـی      ان در انتقامقرار دارد. از نظر شرعی انس

غیبت فردي را کرد، یا به او تهمت زد، یا دشنام داد و گناه دیگري را مرتکـب شـد؛ او   

جویی در  جویی نماید. پرهیز از انتقام مجاز نیست که عین عمل او را تکرار کرده یا انتقام

اگر «فرماید:  می  )ص(مینه پیامبر اعظم هاي دین اسلام به حدي است که در این ز آموزه

دانی در او  داند در تو هست سرزنش کرد، تو او را به آنچه که می کسی تو را به آنچه می

  ).110ص ،1ج ،ق1410(ورام بن ابی فراس،  »هست، سرزنش نکن

له قصـاص و  ئدر مواردي که تجاوز به حق شـخص صـورت گیـرد، در دیـن مس ـ    

جویی  توجه داشت که قصاص و غرامت نیز به معنی انتقام غرامت مطرح است. اما باید

گسیخته نیست، در جایی هم کـه جنبـه اجتمـاعی دارد و اشـخاص در رابطـه بـا        افسار

لۀ جهاد و دفاع مطرح اسـت، در ایـن   ئاجتماع خود مورد تجاوز و ظلم قرار گیرند، مس

اد و دفاع نیز به معنـی  سنخ موارد هم باید انسان کاملاً تابع دستورهاي دینی باشد و جه

. در 12جویی وجود ندارد جویی نیستند؛ بنابراین در دین، اصلی به عنوان جواز انتقام انتقام

، زیرا منتقم حقیقـی  13گیري فقط به خداي متعال نسبت داده شده است قرآن کریم انتقام

و  شود، از ابعاد گوناگونی برخوردار اسـت  خداوند است. زیرا وقتی یک جرم انجام می

تواند همۀ آثاري که جرم بر جا گذاشته است را جبران کند. لـذا   انسان در این عالم نمی

ها در هنگام مواجهه با اهانت، واگذاري انتقام به منتقم حقیقی یعنـی   یکی از بهترین راه

  خداوند متعال است.

ها بـر مبنـاي عـدم جـواز      روش برخورد معصومان در مواجهه با بسیاري از اهانت

وا في«جویی بوده است. ممکن است برخی با تمسک به آیاتی نظیر  امانتق
ُ
ـهِ   وَ قاتِل

َّ
 الل

ِ
سَـبیل

 
َ
تُمُوهُمْ وَ أ

ْ
قِف

َ
 ث

ُ
وهُمْ حَیْث

ُ
تُل

ْ
مُعْتَدینَ. وَ اق

ْ
هَ لا یُحِبُّ ال

َّ
 الل

َّ
وا إِن

ُ
عْتَد

َ
مْ وَ لا ت

ُ
ک

َ
ون

ُ
ذینَ یُقاتِل

َّ
رِجُوهُمْ مِـنْ ال

ْ
خ

 
ْ
مْ وَ ال

ُ
رَجُوک

ْ
خ

َ
 أ

ُ
 حَیْث

ْ
ـإِن

َ
مْ فیـهِ ف

ُ
وک

ُ
ـي یُقـاتِل حَرامِ حَتَّ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
وهُمْ عِنْد

ُ
قاتِل

ُ
 وَ لا ت

ِ
تْل

َ
ق

ْ
 مِنَ ال

ُّ
د

َ
ش

َ
 أ

ُ
فِتْنَة



  1397پاییز و زمستان  ،)54(پیاپی  دوم، شمارة پنجم، سال بیست و    214

ـ وهُمْ حَتَّ
ُ
ورٌ رَحـیمٌ. وَ قـاتِل

ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
 الل

َّ
إِن

َ
تَهَوْا ف

ْ
إِنِ ان

َ
کافِرینَ. ف

ْ
 جَزاءُ ال

َ
ذلِك

َ
وهُمْ ک

ُ
تُل

ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
وک

ُ
ل
َ
 قات

َ
ـون

ُ
ک

َ
ي لا ت

ـهْرِ افِتْ 
َّ

حَـرامُ بِالش
ْ
ـهْرُ ال

َّ
ـالِمینَ. الش

َّ
ـي الظ

َ
 عَل

َّ
 إِلا

َ
وان

ْ
ـلا عُـد

َ
تَهَوْا ف

ْ
إِنِ ان

َ
هِ ف

َّ
ینُ لِل

ِّ
 الد

َ
ون

ُ
 وَ یَک

ٌ
حَـرامِ وَ نَة

ْ
ل

 اعْتَدي
ِ

مَن
َ
 قِصاصٌ ف

ُ
حُرُمات

ْ
 مَا اعْتَدي  ال

ِ
ل

ْ
یْهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَد

َ
مْ ف

ُ
یْک

َ
ـهَ   عَل

َّ
ـوا الل

ُ
ق

َّ
مْ وَ ات

ُ
یْک

َ
  عَل

َّ
ن

َ
مُـوا أ

َ
وَ اعْل

قـینَ  مُتَّ
ْ
هَ مَعَ ال

َّ
کـه   حـالی  جویی را برداشـت کننـد. در   )، جواز انتقام194-190 :ة(البقر 14»الل

گفته مـراد آن   تفاوت دارند. در آیات پیش جویی کاملاً له جواز مقابله به مثل با انتقامئمس

را انجـام دهیـد و   است که اگر کسی به شما تجاوز کرد، شما هم مجوز دارید مانند آن 

جـویی داریـد. ضـمن اینکـه در      بدین معنا نیست که شما در برابر اعمال او مجوز انتقام

گفته به رعایت حدود شرعی و مذموم دانستن تجاوز تصریح شده است. این  آیات پیش

وجه ارتباطی به هر نوع تجاوز، کیفر دادن، انتقام گرفتن، و هرگونه جـواب   هیچ آیات به

 من ندارد و امثال آن ندارد.دادن به دش

  ورزي حقد و کینه

 آن بـر  تـوان  مـی  را کنندگان اهانت با مواجهه کارهاي راه که اخلاقی مبانی از دیگر یکی

 غضـب  و خشـم  نتـایج  از کینـه  یـا  حقـد . است ورزي کینه و حقد از پرهیز کرد، مبتنی

 آن از ایـن  زا پـیش  کـه  اسـت  جویی انتقام بحث با متناظر نوعی به و شود می محسوب

 رذیله یک به آمد در خاطر تشفّی و جویی انتقام حالت به اگر غضب و خشم. شد بحث

 ممکـن  نشـد،  ایجـاد  جـویی  انتقام امکان و شد نهان دل در اگر و شود می مبدل اخلاقی

 دشـمنی  بـه  رو ایـن  از. است ورزي کینه و حقد آن که شود منجر اخلاقی رذیله به است

  . شود می اطلاق حقد است غضب و خشم از ناشی که نسانا دل در شده نهادینه

 نیسـت  گرفتـار  اخلاقی رذیله این به مؤمن که است شده بیان معصومان روایات در

 کـه  دارد دنبال به انسان براي خطرناکی پیامدهاي حقد). 321ص ،ق1409 ثانی، شهید(

 رفتن میان از دائمی، ناراحتی و رنجش اندوه، و حزن به ابتلاء حسد، ایجاد: جمله آن از

 و حقـد  روایـات  اسـاس  بـر  شـد،  گفته آنچه بر علاوه. است خلوص و اخوت روحیه

 سـرّ،  افشـاء  تهمـت،  بـدگویی،  غیبـت،  ماننـد  زبـانی  گناهان از برخی عامل ورزي، کینه

 باعـث  توانـد  مـی   نیـز  عمـل  در ورزي کینه. است سخریه و استهزاء سرزنش، و شماتت

 کلینی،: نک( شود نفاق رحم، قطع حقوق، کردن پایمال قتل، ،ضرب مانند گناهانی ایجاد
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  ).302-300صص ،2 ج ،ق1407

 همـه  بـودن  مـذموم  معنی به کینه و حقد از پرهیز که ساخت نشان خاطر باید البته

 خـاطر  بـه  دشـمنی  مبنـاي  اگر دین، اخلاقی هاي آموزه مطابق زیرا نیست، دشمنی انواع

 البتـه   هسـت،  نیز ممدوح بلکه نیست، مذموم تنها نه اي دشمنی چنین باشد، متعال خداي

 ،کلینـی : نـک ( بـود  نخواهـد  کور دشمنی و شخصی کینه و حقد یک دیگر دشمنی این

  ).125ص ،2 ج ،ق1407

ورزي نسـبت بـه یکـدیگر و     هاي اخلاقی دین، مؤمنان را از کینـه  بر این مبنا، آموزه

هاي خویش  واهد که حتی در دشمنیخ ها می کند و از آن حتی نسبت به دشمنان نهی می

  ورزي و حقد به دور باشند.  نیز از کینه

 مبانی فرهنگی و ارتباطی

در بحث از مبانی راهکارهاي مواجهه با اهانت و اهانت کننده به دنبال اصول و قواعـد  

کننده فکري هستیم که به واسطه آن بتوان مشخص نمـود کـه چـه     گذار و مستحکم پایه

تـوان یافـت.    کنندگان می هاي برخورد معصومان با اهانت هایی براي روشمبانی و زیربنا

  مبانی فرهنگی و ارتباطی از جمله زیربناهاي فکري و عملی رویارویی با اهانت است.

در فرهنگ اسلامی و روابطی که اسلام در میـان مسـلمانان بـا یکـدیگر و بـا غیـر       

گذار  اي دست یافت که پایه ري و عملیهاي نظ توان به آموزه داند، می مسلمانان لازم می

کننده است. در مبحث سوم مقاله حاضـر   کننده راهکارهاي برخورد با اهانت و مستحکم

کننـدگان   گویی به اهانت هاي پاسخ دهنده به شیوه هاي فرهنگی و ارتباطی شکل به آموزه

 پرداخته خواهد شد.

کارهـاي   ت که برخـی از راه بر این اساس منظور از مبانی فرهنگی و ارتباطی آن اس

هایی از دین اسلام دارد که  اي وثیق و مستحکم با آموزه کنندگان، رابطه مواجهه با اهانت

شود. به عنوان مثال واژگونی  بندي می هاي فرهنگی و ارتباطی دین دسته در بخش آموزه

ارزشی در جامعه از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی است که اثـري جـدي در شـیوه    

له اخلاقی ئله حقوقی یا فقهی و یا یک مسئیک مس کنندگان دارد و الزاماً قابله با اهانتم

  شود.  محسوب نمی
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 زدایی پرهیز از تقدس

، در اصل به معنی پاکی و نزاهت (خلیل  تقدس و قداست که از ریشه قدس گرفته شده

 )646ص ،2 ج ،1988) و مطهر بودن (ابن درید، 73ص ،5 ج ،ق1409بن احمد فراهیدي، 

 ،8 ج ،ق1421نامنـد (ازهـري،    است؛ و آنچه مایه تطهیر دیگر چیزها شود را مقدس مـی 

) و هر امري که به خداي متعال که مظهر تقـدس و منـزه از هـر پلیـدي اسـت      304ص

)، ربطی داشته 64ص ،5 ج ،ق1404؛ ابن فارس، 284ص ،5 ج ،ق1404(صاحب بن عباد، 

). برخـی از  50ص ،ش1379شود (یعقـوبی،   انده میباشد و نسبتی پیدا کند، مقدس خو

روست که شـام، ارض   همین اند: از و گفته لغویان معنی اصلی این ریشه را برکت دانسته

  ).646ص ،2 ج ،1988(ابن درید،  شده است مقدسه به معنی سرزمین با برکت خوانده

اهـت و  زدایی یعنی انکار و زدودن جنبه قدسـی یـک امـر، نز    بر این اساس، تقدس

پاکی آن را منکر شدن؛ یا عملی را انجام دادن که باعث شود به قداست یک امر خدشه 

شود، امـا بایـد توجـه داشـت کـه       زدایی منحصر به دوران معاصر نمی وارد شود. تقدس

شـده بـه دوران معاصـر      پـردازي  زدایی به صورت یـک امـر اجتمـاعی و نظریـه     تقدس

). که Rado, 1994, p140اجتماعی دوران مدرن است (هاي  یکی از پدیده  اختصاص دارد و

  شود. از آن یاد می» Desacralization«طور معمول تحت عنوان  به

از منظر بسیاري از متفکران مدرنیسم، عقلانیت مدرن نیازمنـد زدودن افسـون و راز   

کی و هاي فیزی تنها پدیده هاي فیزیکی و اجتماعی عالم است که در این میانه نه از پدیده

زدایـی   زدایـی و راز  ها نیز باید تقدس اجتماعی، بلکه اموري مانند دین و اعتقادات انسان

در » Disenchantment«زدایـی   زدایـی و افسـون   شود. از این جهت که دو اصطلاح تقدس

   ).Bell, 1997, p26( ادبیات مدرنیسم رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند

 نتیجـه  سـازي و   عقلانـی  ینـد آفر ثمـره  زدایی  ونها، افس از منظر برخی از مدرنیست

 کـارکردگراي  رویکـرد  و سو، یک از عقلانیت به آنان گراي  تقلیل رویکرد ناپذیر  اجتناب

 از بـیش  چیزي مدرنیستی، اي  اندیشه نظام در عقلانیت. است دیگر سوي از دین آنان به

 ـ راه تـرین   صـرفه  بـا  و ترین  نزدیک انتخاب براي گري  حساب  هـدفی  بـه  رسـیدن  رايب

 مشـکلات  برخی غیرعقلانی و ظاهري حل براي ابزاري تنها، دین و نیست، غیرعقلانی

 آن، در کـه  اسـت  ینـدي آفر	زدایـی   بر ایـن اسـاس افسـون   . است انسان عملی و فکري
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شـوند    مـی  ذوب خالص سودگرایی یک در فرهنگی ـ دینی و اخلاقی اصلی هاي  انگیزه

  ).  5ص ،1388(مصباح، 

 طـور  گیرنـد و از آن بـه   می شدن با عرفی زدایی را مترادفوه بر این، گاه تقدسعلا

 هـا  فعالیت و ها تمثال و اشیاء اماکن، اشخاص، از مقدس فحواي شدن زایل به مشخص

هـا از   ). یکی از علل حمایـت امـروزین غربـی   16ص ،1388توجه دارند (شجاعی زند، 

  زدایی است.  دسله تقئاهانت به مقدسات دینی نیز همین مس

زدایـی   کارهاي مقابله با اهانت، جلوگیري از تقـدس  بر این اساس یکی از مبانی راه

به عنوان یک روند مدرن است. از این رو از هر کاري که امور مقدس و مرتبط با خداي 

متعال (از جمله معصومان) را به اموري عرفی و غیر مقدس و پیش پا افتاده که اهانـت  

  نماید، باید خودداري گردد. کند، تبدیل می اشکالی ایجاد نمی ها هیچ به آن

 جلوگیري از واژگونی ارزشی

له واژگونی ارزشی از جمله مسـائلی اسـت کـه متخصصـان فرهنـگ و آمـوزش و       ئمس

دارند و ابعاد و اشکال مختلف   متخصصان آموزش فرهنگی به آن توجه جدي خصوصاً

). منظور از ارزش، Schönpflug, 2008, p134-135د (دهن آن را مورد توجه و بررسی قرار می

بـراي آن هسـتند و بـه تعبیـر     » ازاء به ما«ها حاضر به پرداخت  هر چیزي است که انسان

ها علاوه بر آنکه براي برخی از  ). انسان156ص ،1389رایج، قیمت و بها دارد (مطهري، 

ازاء بپردازند، براي برخی  به شوند و حاضرند براي آن ما امور مادي ارزش و بها قائل می

هاي یـک   طور معمول وقتی از ارزش از امور غیر مادي نیز حاضر به پرداخت بها هستند و به

آید، منظور این است کـه آن جامعـه بـراي چـه امـور       جامعه و یا یک فرد سخن به میان می

    ).158- 154صص ،1389اي حاضر به پرداخت بهاء و قیمت است (مطهري،  مادي غیر

کند این اسـت کـه جامعـه     از منظر اسلامی یکی از خطراتی که جامعه را تهدید می

دچار واژگونی ارزشی شود. منظور از واژگونی ارزشی آن است که آنچه براي آن جامعه 

شـده اسـت، ضـد ارزش شـود و آنچـه ضـد ارزش بـوده، ارزش         ارزش محسوب مـی 

معه را در سه مرحله مختلـف  محسوب گردد. برخی از متفکران ظهور این معضل در جا

 .کنـد  مـی  فرامـوش  را منکر از نهی و معروف به امر وظیفه انسان: اول اند: مرحله دانسته
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مرحلـه سـوم:    .کند می نهی معروف از و امر منکر به دهد، می دستور وارونه: دوم مرحله

 کار و تمدن و شخصیت نشانه و افتخار نظرش در بد کار که شود می	عوض انسان باور

 نهی و معروف به امر به منحصر گانه سه مراحل این .شود می	ارزش  بی نظرش در خوب

 گناه به قدم به قدم انسان و دارد وجود مراحل این گناهان تمام در بلکه نیست، منکر از

 دوم کنـد،  نمی فرقی ثواب یا گناه او براي که است شدن تفاوت بی اول شود؛ می نزدیک

 جـایی  به کار سوم کند، می اطاعت از ونهی عصیان به دعوت و دهکر گیري جبهه کم کم

 اسـت  اي مرحلـه  این داند، می فضیلت را گناه و شود می عوض او تشخیص که رسد می

است (مکارم  کرده خراب را سرش پشت هاي پل چون است، مشکل آن از بازگشت که

  ).24ص ،1ج ،1387شیرازي، 

طـور کـه    یز مورد توجه قرار گرفته و همـان و خطري در قرآن کریم ن  چنین بیماري

)، 71 :؛ التوبـه 114و  104 :عمران ها نشانه و کار مؤمنان ذکر شده است (آل امر به خوبی

). پیـامبر  67 :ها نیز کار منافقان بیان شـده اسـت (التوبـه    ها و نهی از خوبی امر به زشتی

ه ممکن اسـت بـر   نیز در هشدارهاي خود به اصحابشان از چنین خطري ک )ص(اعظم 

). و از ایـن  55-54صـص  ،ق1413جامعه اسلامی عارض شود، خبر دادنـد (حمیـري،   

(کلینـی،   ترین حالات و اعمال نـزد خـداي متعـال یـاد کردنـد      حالت به عنوان مبغوض

در بیان آنکـه چگونـه بایـد     )ع(). همچنین حضرت علی 290-289صص ،2 ج ،ق1407

هـاي زمانـه    خاطر نشان کردند که یکی از نشانه زمانه بد را از زمانه خوب باز شناخت،

 :ق1414(سـید رضـی،    شـود  جور آن است که در آن جاي نیکوکار و بدکار عوض مـی 

چنین  )ع(گردد. از منظر امیر المؤمنین  ) و جامعه دچار واژگونی ارزشی می74ص، 32خ

  ). 542ص، 375ح ،ق1414اي واژگونه و معکوس است (سید رضی،  جامعه

اساس است که در متون دینی ما آن کسانی که کار زشت خویش را خوب بر همین 

) و جائرترین افـراد کسـانی   104 :اند (الکهف ها تعبیر شده بینند به زیانکارترین انسان می

  ).367ص ،ق1398(صدوق،  هستند  اند که گرفتار چنین گمراهی شده  دانسته

رفتارهاي سوء ممکن است رخ با توجه به اینکه واژگونی ارزشی در همه گناهان و 

کارهاي مواجهه  )، یکی از مبانی فرهنگی در راه24ص ،1ج ،1387دهد (مکارم شیرازي، 

کارهـاي رویـارویی بـا     له باشد. به عبارت دیگر در راهئبا اهانت باید توجه به همین مس
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اي عمـل شـود کـه از     گونـه  کنندگان، یکی از مبانی اصلی آن است که به اهانت و اهانت

دارد، عاقبـت کـار    واژگونی ارزشی جلوگیري به عمل آید و چنانکه قرآن کریم بیان می

اي نشود که استهزاء و اهانت به آیات الهی براي استهزاءکنندگان امري پسـندیده   گونه به

  ).10 :و مستحسن جلوه کند (الروم

  گیري بندي و نتیجه جمع

احادیث و متـون روایـی، آثـار فقهـی      به منابع دینی و بررسی آیات قرآن کریم،   مراجعه

مبانی راهکارهاي مواجهه با اهانت، مقاله حاضر    عالمان شیعه در ادوار گذشته، در زمینه

هاي صورت گرفته نشـان   را به دستاوردهایی در باب این مبانی رهنمون ساخت. بررسی

هـاي اسـلامی    هکنندگان مبانی مختلفی از منابع دینی و آمـوز  داد که در مواجهه با اهانت

توان استخراج کرد؛ که هر یک از این مبانی، نوعی خاص از راهکارهـاي مقابلـه بـا     می

نماید. دستاوردهاي پـژوهش حاضـر    کنندگان به معصومان را تقویت و توصیه می اهانت

گیـرد،   کنندگان به معصومان صورت مـی  حاکی از آن است که برخوردهایی که با اهانت

هـاي اسـلامی باشـد. عـدم توجـه بـه نظـام         از مبانی دینی و آموزه نباید اقداماتی منفک

هاي دینی و عدم شناخت مبانی مطرح شده از سـوي منـابع دینـی بـراي      منسجم آموزه

تواند باعث خطاي در برخـورد و یـا اثرگـذاري معکـوس      کنندگان می برخورد با اهانت

شـناخته و تمـایز   گردد. از این جهت شایسته اسـت کـه مبـانی مطـرح شـده در مقالـه       

  محتوایی این مبانی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

بر همین اساس در مقاله حاضر مبانی مواجهه با اهانت در سه دسته مختلـف قـرار   

گشـاي توجـه بـه راهکارهـاي      گرفت تا تمایز محتوایی میان هر دسته از این مبـانی، راه 

اول: مبـانی فقهـی،      شـود. دسـته  مختلفی قرار گیرد که در مواجهه با اهانت باید اتخـاذ  

   مواجهـه    گذاري شد که در آن مبانی زیر به عنوان زیربناي شـیوه  حقوقی و حکومتی نام

کنندگان معرفی گردید: وجوب تعظیم شعائر و در مقابل آن حرمـت   معصومان با اهانت

اهانت، اشاعه اهانت مصداقی از اشاعه فحشاء، حفظ وحـدت، اصـل هـدایت و لـزوم     

کردن از گمراهی، عدم اغراء به جهل، رعایـت عـدالت و لـزوم اجـراي احکـام       خارج

   عادلانه، رأفت حکومت اسلامی، حرمت وهن دین، و در نهایت، اصل مقابله با فتنه.
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دوم مبانی مواجهه با اهانت، مبانی اخلاقی بـود کـه در آن دو بخـش فضـائل        دسته

از فضایل اخلاقی، حلم، عفو، رفـق و   اخلاقی و رذایل اخلاقی مورد توجه قرار گرفت.

ورزي  مدارا، طیب کلام، و از رذائل اخلاقی، تعییر، انتقام جویی و در نهایت حقد و کینه

  به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. 

زدایـی و   سـوم مبـانی فرهنگـی و ارتبـاطی بـود کـه در آن پرهیـز از تقـدس           دسته

ها حـاکی از آن اسـت کـه     . این یافتهجلوگیري از واژگونی ارزشی به بحث گذاشته شد

کنندگان در موارد مختلف به علت شرایط متفاوت بر مبـانی   دین با اهانت  اولیاء   مواجهه

مـا در     گرفته است که توجه به این مبانی باعث روشن شدن وظیفـه  مختلفی صورت می

 گردد.  شرایط مختلف می

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ادرند، پس (در تمام اختلافات) میان دو فرد یا دو گـروه برادرانتـان . جز این نیست که همه مؤمنان با هم بر ١

  اصلاح نمایید، و از خدا پروا کنید شاید مورد ترحم قرار گیرید.

 یاثر عل یاست: امامان شیعه و وحدت اسلام زیر شرح به زمینه این در شده نگاشته یعلم آثار از ی. برخ ٢

آزار  یاثـر عبـدالکریم بـ یمـذاهب اسـلام یشب؛ همبستگ ذرآ یعل ؛ پیشینه تقریب اثر محمدینور آقا

  .یوحدت اثر محمد واعظ زاده خراسان ی؛ ندایحسین یبین مذاهب اثر سید عل ی؛ مدارایشیراز

و هر کس انسانی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد یا از کفر به اسلام آورد) گویی همه مـردم را زنـده  .٣

  کرده (و هدایت نموده) است.

ها کتاب (آسـمانی) و  به یقین ما فرستادگان خود را با دلایلی روشن (از منطق و معجزه) فرستادیم و با آن . ٤

وسیله سنجش (معانی و شناسایی حق از باطل و وزن اشیاء خارجی) فرو فرستادیم تا مردم (در زنـدگی 

و فرسـتادیم کـه در آن دنیا) به قسط و عدل برخیزند، و آهن را (از مرحلـه امکـان بـه حیطـه وجـود) فـر

نیرویی سخت (در جنگ و دفاع) و منافعی (دیگر) برای مـردم اسـت و تـا خداونـد کسـانی را کـه او و 

دهند بشناسد (علم ازلیش بر معلوم متأخر منطبـق گـردد)، کـه همانـا  فرستادگانش را در نهان یاری می

  ناپذیر است. خدا نیرومند و مقتدر شکست

کنده شود) و آیین و اطاعت تنها از آن خـدا باشـد. پـس  کای نباشد (تا ریشه شر ا فتنهها بجنگید ت . و با آن ٥

ی جز بر ستمکاران روا نیست.
ّ

  اگر (از شرکشان) باز ایستادند، تعد

ها (مشرکان) بجنگید تا هیچ نوع کفر و فساد و ناامنی باقی نماند و دین (رسمی فراگیـر) یکسـره از  و با آن .٦
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  . کنند بیناست اگر بازایستند البته خداوند به آنچه میآن خدا باشد. پس 

ها را بکشید، و از جایی کـه شـما را بیـرون راندنـد (از  ها (به مشرکین مکه) دست یافتید آن و هر جا به آن .٧

ها از مکه) از کشـتن بـدتر  ها و بیرون کردن آن ها و آزار دادن مسلمان آن کمکه) بیرون رانید، و فتنه (شر

ها در نزد مسجد الحرام نجنگید مگر آنکه در آنجا با شما بجنگند، پس اگر (در آنجـا) بـا  با آن است. و

  .  ها را بکشید، که کیفر کافران همین است شما جنگیدند آن

ای از سـپاهیان  پرسند (چون عده . از تو درباره جنگ در ماه حرام (رجب، شوال، ذی قعده و ذی حجه) می ٨

ن ماه جنگیده بودند)، بگو: هر نوع جنگی در آن (گناهی) بزرگ است، ولی هـر نـوع اسلام اشتباها در آ

جلوگیری از راه خدا (از اسلام آوردن مردم)، و کافر شدن به او و (منع مردم از) مسجد الحرام، و بیـرون 

ر مـاه تر (از جنـگ د دهند) در نزد خداوند بزرگ کردن اهلش از آن، (گناه این اموری که کفار انجام می

تر است! و همواره (مشرکان) با شما خواهنـد  و آزار مسلمین) از کشتار بزرگ کحرام) است، و فتنه (شر

جنگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان بازگردانند، و هر که از شما از دینش برگردد و در حال کفـر بمیـرد، 

نیا نیز ذکر خیر و دعا و ترحم مردم به شود (در د های نیکشان در دنیا و آخرت تباه می چنین کسانی عمل

  اند و در آنجا جاودانند. ها اهل آتش شود) و آن واسطه آثار نیکشان تبدیل به عکس می

و کسانی که کفر ورزیدند نیز هم پیوند و یاران یکدیگرند. اگر این (دستور پیوند بـا مؤمنـان و جـدایی از . ٩

  و فسادی بزرگ روی خواهد داد.کافران) را انجام ندهید، در روی زمین فتنه 

 اند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد. های) مردم . و فرونشانندگان خشم و بخشایندگان (لغزش ١٠

 ای) گذشت کن. . پس به نحوی نیکو (تا آن گاه که مأمور به جنگ نشده ١١

ن شـارع مقـدس صـادر شـده اسـت، علـت آ یکـه مجـوز قصـاص از سـو ی. به عنوان نمونـه در جـای ١٢

گیـرد؛  یهـا را مـ دیگـر از قتـل یهـا و بسـیار شرارت یجلو ینیست. بلکه از نظر اجتماع یجوی انتقام

المـؤمنین  ) و در روایـت از امیـر۱۷۹ :کند (البقره یچنانکه قرآن کریم حکمت قصاص را حیات ذکر م

  ).۴۹۴ص :ق۱۴۱۴، یذکر شده است که القتل یقل القتل (طوس )ع( یحضرت عل

 )۲۲ :؛ السجدة۴۷ :؛ الروم۴۷ :؛ ابراهیم۹۵ :؛ المائدة۴ :ند: (آل عمرانمان ی. آیات ١٣

 عقلایـی قـوانین و شـرعی حـدود از جنگ وقت( و بجنگید جنگند می شما با که کسانی با خدا راه در . و ١٤

 را آزار بـی ضـعیفان، نجنگیـد متارکـه پیمان هم با، ننمایید حمله قانونی عذر بدون( نکنید تجاوز) جنگ

  .ندارد دوست را تجاوزکاران خداوند که) ننمایید اتلاف جهت بی را اموال و نکنید مثله را ها کشته، دمکشی

) مکـه از( راندند بیرون را شما که جایی از و، بکشید را ها آن یافتید دست) مکه مشرکین به( ها آن به جا هر و

. اسـت بدتر کشتن از) مکه از ها آن کردن بیرون و ها مسلمان دادن آزار و ها آن کشر( فتنه و، رانید بیرون

 شـما بـا) آنجـا در( اگـر پس، بجنگند شما با آنجا در آنکه مگر نجنگید الحرام مسجد نزد در ها آن با و
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  .است همین کافران کیفر که، بکشید را ها آن جنگیدند

  .است مهربان آمرزنده بسیار خداوند همانا، ایستند باز) ستیزه و کشر از( اگر و

 اگـر پـس. باشد خدا آن از تنها اطاعت و آیین و) شود کنده کشر ریشه تا( نباشد ای فتنه تا بجنگید ها آن با و

ی، ایستادند باز) شرکشان از(
ّ

  .نیست روا ستمکاران بر جز تعد

 هـا آن در نبایـد و اند محترم محرم و الحجّه ذو، القعده ذو، رجب های ماه( است حرام ماه مقابل در حرام ماه

) جنگیـد او با حرام ماه همان در باید، کرد جنگ به شروع و شکست را آن حرمت کسی اگر اما، جنگید

، دارنـد قصـاص) و انـد هـم مقابل در مؤمن عرض و جان، الحرام مسجد، حرم مانند( ها محترم همه و

ی شما بر که هر پس
ّ

ی او بر آن مانند به هم شما) شکست را احترامی و( کرد تعد
ّ

 خـدا از و، کنیـد تعـد

  .است پرهیزکاران با خدا که بدانید و) نکنید تجاوز مثل به مقابله مرز از که( نمایید پروا

  کتابنامه

یم      قرآن کر

  .ما دلیل: قم، المعرفة فنون مختلف في رسائل و مسائل أجوبة)، ق۱۴۲۹( احمد بن محمد ادریس حلی، ابن

  .الحدیثة النینوي مکتبة:  تهران ،)شعثیاتالأ(الجعفریات  ،)تا یب( محمد بن محمد اشعث، ابن

  . للملایین العلم دار:  بیروت ،اللغة جمهرة ،) م۱۹۸۸(  حسن بن محمد درید، ابن

  للنشر. بیدار دار: قم مختلفه، و القرآن متشابه ،)ق۱۳۶۹(  یعل بن محمد ،یمازندران آشوب شهر ابن

:  قـم هـارون، محمـد عبدالسـلام به کوشـش ، هاللغ مقاییس معجم ،)ق۱۴۰۴(  فارس بن احمد فارس، ابن

  . الاسلامي الاعلام مکتب

  بیروت: دار صادر، چاپ سوم.  لسان العرب،ق)، ۱۴۱۴(  ابن منظور، محمد بن مکرم

، اصـفهان: یبه کوشش رضا استاد، الفقه في الکافي ق)،۱۴۰۳نجم الدین ( بن الدین یتق ،یحلب صلاح ابو

  .)ع( منینامیرالمؤ امام یعموم کتابخانه

 حسین ،یاشتهارد پناه یعل ،یعراق یمجتب ، به کوششالفائدة مجمعق)، ۱۴۰۳، احمد بن محمد (یاردبیل

  .یالإسلام النشر مؤسسة: ، قمیأصفهان ییزد

: تهـران، یبهبـود بـاقر محمـد کوشـش بـه، القرآن أحکام في البیان زبدةتا)،  ی، احمد بن محمد (بیاردبیل

  .الجعفریة الآثار لإحیاء الجعفریة المکتبة

 . العربي التراث احیاء دار:  بیروت ،اللغة تهذیب، )ق۱۴۲۱( احمد بن محمد ،یازهر

  .النشر و للطباعة الأسوة دار: تهران، العروة مدارك)، ق۱۴۱۷( پناه یعل، یاشتهارد

 دار: قـم  ،یرجـائ یمهد سید به کوشش ،الکلم درر و الحکم غرر ،)ق۱۴۱۰( محمد بن عبدالواحد ،یآمد
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 . دوم چاپ ،یالإسلام الکتاب

  .کتاب مؤلف چاپ: قم، المأثورة المعالم)، ق۱۴۰۶( هاشم میرزا، یآمل

 الکتــب دار: قــم محــدث، الــدین جــلال بــه کوشــش ،المحاســن ،)ق۱۳۷۱( محمــد بــن احمــد ،یبرقــ

  .دوم چاپ.الإسلامیة

  .الشهیدة الصدیقة دار: قم، النجاة صراط)، ق۱۴۲۷( یعل بن جواد، یتبریز

 )،الأصول مفاتیح( التقلید و الاجتهاد و الفوائد و القواعد)، ق۱۲۹۶( یطباطبای مجاهد محمد سید، یحائر

 .)ع( البیت آل مؤسسه: قم

  .)ع( البیت آل مؤسسه: قم،  المناهل کتاب)، تا یب( یطباطبای مجاهد محمد سید، یحائر

،  دهقـان انتشـارات: تهران، القدسیة الأحادیث في السنیة الجواهر)، ش۱۳۸۰(، محمد بن حسن یحر عامل

 . سوم چاپ

 بـه (معـروف الشـریعة مسـائل تحصیل الي وسائل الشیعة تفصیل ،)ق۱۴۰۹( ، محمد بن حسنیحر عامل

 .)ع( البیت آل مؤسسه: قم ،الشیعة وسائل

 امـام مؤسسـه پـژوهش گـروه کوشـش بـه، الحق معرفة إلي السبق إشارة)، ق۱۴۱۴( حسن بن یعل، یحلب

  .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات دفتر: قم،  )ع( صادق

 
ّ
 ییوسـف یهـاد محمـد کوشـش بـه، الدین أحکام في المتعلمین تبصرة)، ق۱۴۱۱( یوسف بن حسن ،یحل

 .یاسلام ارشاد و فرهنگ وزارت به وابسته نشر و چاپ مؤسسه: تهران، یغرو

 
ّ
  الإسلامیة. البحوث مشهد: مجمع، المذهب تحقیق في بالمطل منتهي، ق)۱۴۱۲( یوسف بن حسن ،یحل

 
ّ
 .)ع( البیت آل قم: مؤسسه الفقهاء، تذکرةق)، ۱۴۱۴( یوسف بن حسن ،یحل

 
ّ
 حسـین سـید کوشـش بـه، القواعـد مشـکلات شرح في الفوائد إیضاح)، ق۱۳۸۷( حسن بن محمد، یحل

  .اسماعیلیان سسهمؤ: ، قم یبروجرد عبدالرحیم ی ـاشتهارد پناه یعلی ـ کرمان یموسو

  .)ع( البیت آل مؤسسة: قم ،الإسناد قرب ،)ق۱۴۱۳( جعفر بن عبدالله ،یحمیر

 .دوم چاپ هجرت، نشر:  قم ، العین کتاب ،)ق۱۴۰۹( یخلیل بن احمد فراهید

ه روح سید، ی(امام) خمین
ّ
  .العلم دار مطبوعات مؤسسه: قم ،الوسیلة تحریر)، تا یب( یموسو الل

 امام. آثار نشر و تنظیم مؤسسه، تهران، امام صحیفه)، ش۱۳۷۸( یالله موسو روح سید، ی(امام) خمین

ـي( المسـائل توضـیح)، ق۱۴۲۴( یموسو الله روح سید، ی(امام) خمین
ّ

 دفتـر: قـم )،خمینـي امـام - محش

 .هشتم چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات

  .الخوئي الإمام آثار إحیاء مؤسسة: قم، الخوئي الإمام وعةموس)، ق۱۴۱۸( ابوالقاسم سید، یخوی

 ،یمیـانج  ابـراهیم به کوشـش ،البلاغة نهج شرح في البراعة منهاج) تا یب( دیگران و الله حبیب میرزا ،یخوی
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  چهارم. چاپ ،یبنیاد فرهنگ امام مهد: تهران

  . القلم دار:  بیروت ،القرآن ألفاظ مفردات ،)ق۱۴۱۲( محمد بن حسین ،یاصفهان راغب

، دانشـگاه علـوم های فقهـی آموزه، »تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی در آیینه فقه اسلامی« ی، مرتضیرحیم

  .۴۴-۲۱): ۱۳۸۸، (بهار و تابستان ۲، شماره یرضو یاسلام

 .هجرت: قم ،البلاغه نهج ،)ق۱۴۱۴( حسین ، محمد بنیسید رض

 دار: قم، یرجائ یمهد سید کوشش به، المرتضي یفالشر رسائل)، ق۱۴۰۵( حسین بن یعل، یمرتض سید

  .الکریم القرآن

 .۱۶): ۱۳۸۸( ،۲۱شماره ،نظر و نقد، »جامعه، فرد، دین شدن عرفي«علیرضا  زند، یشجاع

 .)ع( البیت آل مؤسسه: قم، الشریعة أحکام في الشیعة ذکري)، ق۱۴۱۹( عاملی مکی بن محمد، اول شهید

، قـم: مکتـب یبـه کوشـش رضـا مختـار، منیة المریـدق)، ۱۴۰۹( یعامل یعل بن الدین ، زینیشهید ثان

  .یالإعلام الإسلام

ـي( الدمشـقیة اللمعـة شـرح فـي البهیة الروضة)، ق۱۴۱۰( یعامل یعل بن الدین ، زینیشهید ثان
ّ

 المحش

 .یداور یکتابفروش: قم )،کلانتر

 انتشـارات: قم، یمختار رضا وششک به، الإرشاد حاشیةق)، ۱۴۱۴(ی عامل یعل بن الدین ، زینیشهید ثان

 .قم علمیه حوزه یاسلام تبلیغات دفتر

 حـوزه یاسلام تبلیغات دفتر قم: انتشارات، القواعد فوائد ق)،۱۴۱۹( یعامل یعل بن الدین ، زینیشهید ثان

  قم. علمیه

  . الکتب معال:  بیروت یاسین، آل محمدحسن به کوشش ،اللغة في المحیط ،)ق۱۴۰۴( اسماعیل عبّاد، بن صاحب

 .ششم چاپ ،یکتابچ :تهران ،الأمالي ،)ش۱۳۷۶( علي بن محمد صدوق،

  .جهان: تهران ،یلاجورد یمهد به کوشش ، )ع( الرضا أخبار عیون ،)ق۱۳۷۸( یعل بن محمد صدوق،

  ی.الداور مکتبة انتشارات:  قم ،الشرائع علل ،)ش۱۳۸۵( یعل بن محمد صدوق،

  ، قم: جامعه مدرسین.یبه کوشش هاشم حسین حید،التو،  )ق۱۳۹۸( یعل بن محمد صدوق،

 انتشـارات دفتـر: قـم ،یغفـار اکبـر یعلـ به کوشـش ،الأخبار معاني ،)ش۱۴۰۳( یعل بن محمد صدوق،

 . قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام

 جامعه انتشارات: قم ،یغفار اکبر یعل به کوشش ،الفقیه یحضره لا من ،)ق۱۴۱۳( یعل بن محمد صدوق،

  .دوم چاپ، مدرسین

  .)عج( یمهد امام قم: مؤسسة المقنع،ق)، ۱۴۱۵( یعل بن محمد صدوق،

  جامعـه یاسـلام انتشـارات دفتـر: قـم ،القـرآن تفسیر في المیزان ،)ق۱۴۱۷( حسین محمد سید ،یطباطبای
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  .پنجم چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین

  التراث. لإحیاء) ع( البیت آل مؤسسة ، قم:المسائل ریاض ق)،۱۴۱۸( ی، سیدعلیطباطبای

  . الرضي الشریف:  قم،  الأخلاق مکارم)، ش۱۳۷۰-ق۱۴۱۲(  فضل بن حسن، یطبرس

بـه  (مجمـع البیـان لعلـوم القـرآن)، القـرآن البیان في تفسـیر مجمع ،) ش۱۳۷۲( حسن بن فضل ،یطبرس

  . سوم چاپ خسرو، ناصر: تهران ،یبلاغ جواد کوشش محمد

   .دارالثقافة انتشارات: قم ،الأمالي ،)ق۱۴۱۴(  حسن بن محمد ،یطوس

 جـامع کتابخانـه انتشارات: تهران، الرشاد طریق إلي الهادي الإقتصاد)، ق۱۳۷۵( حسن بن محمد ،یطوس

  ستون. چهل

 یموسـو حسـن ، بـه کوشـشالأخبـار مـن اختلـف فیمـا الإستبصـار ،)ق۱۳۹۰( حسن بن محمد ،یطوس

 .الإسلامیة الکتب دار: تهران  خرسان،

 الکتب دار: تهران ، خرسان یموسو حسن به کوشش ،الأحکام تهذیب ،)ق۱۴۰۷( حسن بن محمد ،یطوس

 الإسلامیه، چاپ چهارم.

 جامعـه بـه وابسـته یاسـلام انتشـارات دفتـر: قـم، العشر الرسائل)، ق ب۱۴۱۴( حسن بن محمد ،یطوس

  .قم علمیه حوزه مدرسین

 احیـاء دار: ، بیروتیقصیر عامل به کوشش احمد ،القرآن سیرتف في التبیان ،)تا یب( حسن بن محمد ،یطوس

  .یالعرب التراث

 انتشـارات قـم: دفتـر ،النـافع مختصـر شـرح في الرموز کشفق)، ۱۴۱۷طالب ( یاب بن حسن، یفاضل آب

 قم، چاپ سوم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام

 قـم: انتشـارات، الشـرائع لمختصـر الرائع التنقیحق)، ۱۴۰۴( یحل یسیور عبدالله بن مقداد، مقداد فاضل

 .ینجف یمرعش الله تآی کتابخانه

 .مرتضوی انتشارات: قم، القرآن فقه في العرفان کنز)، ق۱۴۲۵( حلی سیوری عبدالله بن مقداد، مقداد فاضل

 اتانتشـار قـم: دفتـر، الأحکـام قواعد عن الإبهام و اللثام کشف ق)،۱۴۱۶حسن ( بن محمد، یهند فاضل

  علمیه. حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام

: ، تهـرانیاعلمـ حسـین ، به کوشـشالصافي تفسیرق)، ۱۴۱۵( یمرتض شاه بن محسن ، ملایفیض کاشان

  دوم. الصدر، چاپ انتشارات

  .مرعشی نجفی الله آیت کتابخانه انتشارات: قم ،الشرائع مفاتیح)، تا بی(مرتضی  شاه بن محسن فیض کاشانی، ملا

 آل مؤسسـة: قم ،یفیض آصف به کوشش ،الإسلام دعائم ،)ق۱۳۸۵(محمد  بن ، نعمانینعمان مغرب یقاض

  .دوم چاپ ، )ع( البیت
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 .القاهرة، المعارف دار: قاهره، الدعائم تأویل)، تا یب( محمد بن ، نعمانینعمان مغرب یقاض

 جامعـه بـه وابسـته یاسـلام راتانتشـا دفتـر: قـم ،الوهـاج السراج)، ق۱۴۱۳( سلیمان بن ابراهیم، یقطیف

  .قم علمیه حوزه مدرسین

 . سوم: چاپ ، الکتاب دار:  قم جزائری، موسوی  طیب به کوشش ، القمي تفسیر   ،)ق۱۴۰۴( ابراهیم بن علی قمی،

دار : ، تهـرانیو محمـد آخونـد یاکبـر غفـار یبه کوشش علـ ،الکافي ،)۱۴۰۷( یعقوب بن محمد ،یکلین

  چهارم. الإسلامیة، چاپ الکتب

  .الغطاء کاشف مؤسسه: نجف، الفقاهة أنوار)، ق۱۴۲۲( جعفر بن کاشف الغطاء، حسن

: بیـروت ،الاطهـار الائمة اخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار ،)ق۱۴۰۳(  یتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس

  .دوم چاپ ، یالعرب التراث إحیاء دار

  محقق
ّ
 .)ع(  الشهداء سید مؤسسه: قم، المختصر شرح في المعتبر)، ق۱۴۰۷( حسن بن جعفر، یحل

  محقق
ّ
 جامعـه بـه وابسـته یاسـلام انتشـارات قـم: دفتـر ،النهایـة نکتق)، ۱۴۱۲حسن ( بن جعفر، یحل

 قم. علمیه حوزه مدرسین

 پـژوهش گـروه کوشـش بـه،  القواعـد شـرح فـي المقاصـد جامع )، ق۱۴۱۴( حسین بن علي، یکرک محقق

  . دوم چاپ، )ع( البیت آل همؤسس: قم، )ع( البیت آل مؤسسه

 معرفت، »یاجتماع علوم حوزه در عقلانیت و دین رابطه از هابرماس یورگن تحلیل بر  ینقد« یمصباح، عل

 .۸-۱): ۱۳۸۸(آبان  ،۱، شمارهفلسفی

 ،العلمیة الکتب دار:  لندن ،قاهره ،بیروت ، الکریم القرآن کلمات في التحقیق  ،)ق۱۴۳۰( حسن ،یمصطفو

  سوم. چاپ ، یمصطفو علامه آثار نشر مرکز

  .شصت و ششم چاپ صدرا، انتشارات تهران:، اسلام در تربیت و تعلیم ش)،۱۳۸۹( ی، مرتضیمطهر

  .مفید شیخ یجهان کنگره انتشارات: قم ،المقنعة ،)ق۱۴۱۳(  محمد بن محمد مفید،

  ب.ابیطال بن یعل امام مدرسه قم:، معصومین گفتار ش)،۱۳۸۷( ناصر ،یشیراز مکارم

 دفتـر انتشـارات: قـم، الأحکـام قواعـد بیان في الأیام عوائد)، ق۱۴۱۷( یمهد محمد بن احمد یمول، ینراق

  علمیه. حوزه یاسلام تبلیغات

   .)ع( البیت آل مؤسسه: قم ،المسائل مستبنط و الوسائل مستدرك ،)ق۱۴۰۸( محمد تقی بن حسین نوری،

 محققـان کوشـش به، )ع( بیت اهل مذهب مطابق هفق فرهنگ)، ق۱۴۲۶( محمود سید، شاهرودی هاشمی 

  .)ع( بیت اهل مذهب بر اسلامی فقه المعارف دائرة مؤسسه: قم،  اسلامی فقه المعارف دائرة مؤسسه

 ورّام، بمجموعـة المعـروف النـواظر نزهـة و الخواطر تنبیه ،)ق۱۴۱۰( یعیس بن مسعود فراس، یاب بن ورام

  .الفقیه مکتبة انتشارات : قم
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: قـم، یلنکران فاضل محمد کوشش به، الفاضل تعلیقات مع الوثقي العروة)، تا یب( کاظم محمد سید ،ییزد

  .)ع( اطهار ائمه یفقه مرکز

 .۵۶-۴۵): ۱۳۷۹تیر و ، (خرداد۳۴ شماره ،معرفت »نامقدس و مقدس«الرسول  یعقوبي، عبد

Bell, Catherine (1997). Ritual: Perspectives and Dimensions, Oxford: Oxford 
University Press. 

Rado, Lisa (1994), Rereading modernism: new directions in feminist criticism, New 
York: Garland Pub. 

Schönpflug, Ute (2008), Cultural Transmission: Psychological, Developmental, 
Social, and Methodological Aspects, Cambridge: Cambridge books online.  

 

 

 




